
آرمان ملی- بیتا ناصر: رمان »آوارگی‌ها« 
نوشــته‌ بــروس هالیســنگر )نویســنده و 
پژوهشگر آمریکایی( در قالبی واقع‌گرایانه به 
طوفانی بی‌سابقه در آمریکا می‌پردازد که از 
لحاظ شدت و گستره‌ ویرانی، میلیون‌ها نفر 
را وادار به ترک خانه‌هایشان می‌کند. زندگی 
در شــرایط نابســامان و کمپ‌های فدرال، 
مردم را با شــرایط دشــواری مواجه می‌کند 
و آوارگی، تجربه‌ای متفــاوت برای قربانیان 
آن حادثه رقــم می‌زند. علاوه بــر این کتاب 
به موضوعات دیگری همچون آسیب‌های 
زیست‌محیطی، نقش نهادهای دولتی در 
وضعیت اضطراری و مواجهه‌ ساختارهای 
اجتماعی و اقتصادی با بحران می‌پردازد؛ 
مســائلی که مردم ایران نیز بــا آن‌ها بیگانه 
نیستند. آنچه در ادامه می‌خوانید، حاصل 
گفت‌وگــوی کوتاهی‌ســت کــه بــا آرتمیــس 
مســعودی دربــاره »آوارگی« صــورت گرفته 

است. 

 تازه‌تریــن اثــر ترجمــه‌ای شــما بــا 
عنوان »آوارگی‌ها« نگاهــی ژرف و عمیق 
به مفهوم خانه و آوارگی دارد. درباره‌ این 
کتا‌ب، داســتان و نوع روایــت آن توضیح 

دهید. 
رمان »آوارگی‌ها« توصیفی واقع‌گرایانه از 
ناتوانی انســان در برابر جبر طبیعت است 
و نشــان می‌دهد کــه چطور وقتــی همه‌ی 
دارایی‌هــای انســان از دســت مــی‌رود، او 
آماده اســت برای بازگشــت بــه روال عادی 
زندگی هر اقدامی را انجام بدهد. هالسینگر 
در این اثر، شرایطی را به تصویر می‌کشد که 
گهــان ســرپناه و امکانات بدیهــی زندگی  نا
از دســت مــی‌رود و تنهــا چیــزی کــه باقــی 
می‌مانــد، تــاش بــرای بقاســت. روایــت 
داستان، غیرخطی و از منظر سوم شخص 

است. 

 آیــا رد و نشــانی از حــوزه‌ تخصــص 
هالســینگر در ادبیــات انگلیســی قرون 
وسطی‌‌ای در این‌ کتاب دیده می‌شود؟
. هالســینگر آوارگــی را در دنیــای  خیــر
امروز و با توجه به نیازهای انســان معاصر 
به تصویر می‌کشد و شاید به همین خاطر 
می‌توان کاملاً با داستان همذات‌پنداری 
کرد؛ به‌خصوص اینکه مــا به‌تازگی جنگ 

12 ‌‌روزه را تجربــه کرده‌ایم و با دســت خالی 

ناچار به ترک خانه‌هایمان شدیم. داستان 
آوارگی‌ها خیلی به شرایط آن روزهای خود 
ما شبیه اســت و من در آن روزها به‌دفعات 

به یاد شخصیت‌های این کتاب افتادم. 

»آوارگی‌هــا«  در  هالســینگر   

شخصیت‌های داستانش را در مواجهه 
با شــرایطی غیرقابل پیش‌بینی، ازجمله 
تغییــرات اقلیمــی و محیــط زیســتی در 
دهه‌هــای گذشــته و بلایایــی همچــون 
سیل و طوفان با پیچ‌وخم‌های داستانی 
پرداخــت  و‌  ســاخت  می‌دهــد.  قــرار 
شخصیت‌های این اثر را چطور می‌بینید؟
شــخصیت‌های داســتان هالســینگر 
همــان آدم‌هایــی هســتند کــه اطــراف 
همه‌ی مــا وجــود دارند؛ بــا نقــاط قوت و 
ضعف‌شــان. همــان آدم‌هــای معمولــی 
که وقتی در شــرایط خاص قرار می‌گیرند، 
بــروز  خــود  از  متفاوتــی  کنش‌هــای  وا
می‌دهنــد. مــا در ایــن رمــان به‌وضــوح 
می‌بینیم که تأثیر شرایط روی رفتار آدم‌ها 
بیــش از حــد تصــور اســت. چیزی کــه در 
ابتدا توجــه مرا به خــود جلب کــرد، ابعاد 
روان‌شناسانه و جامعه‌شناسانه‌ داستان 
بود که به‌نظرم بســیار قابل‌توجه اســت. 
همان‌طور که گفتیــد؛ »آوارگی‌ها« به‌طور 
غیرمستقیم به موضوع گرم‌شدن دمای 
کره‌ زمین و بلایای حاصــل از آن همچون 
ســیل و طوفان می‌پردازد و در این میان 
به نقــش پررنــگ دولت‌هــا هم اشــاره‌ای 

می‌کند. همچنین، دیدی انتقادی دارد 
نسبت به شــعارها و تبلیغاتی که عده‌ای 
از فعالان و روشــنفکرمآبان در حمایت از 
محیط زیست یا مثلاً حقوق سیاه‌پوستان 
عرضه می‌کنند بدون آنکه اقدامی عملی 

در این راه انجام شود. 
 

 به نظر شــما این کتاب تا چه اندازه 
قــادر اســت بــه درک بهتــر میلیون‌هــا 
انســانی که در سرتاســر جهــان با چنین 
تجربه‌هایی روبه‌رو بوده‌اند، کمک کند؟

داستان از زمانی آغاز می‌شود که طوفان 
کنان بخش  سهمگینی در راه است و به سا
عظیمــی از آمریــکا دســتور تخلیــه داده 
می‌شــود. از آن زمــان، مخاطــب بــا تمــام 
دلهره‌هــا و چالش‌هــای پیــش‌روی آنهــا 
همراه می‌شــود و نگران اســت که آیــا تمام 
اقدامــات به‌هموقــع انجــام خواهند شــد 
یا نــه. از طرفــی، هالســینگر زندگــی روزمره‌ 
گی‌های فردی آنها را نیز  شخصیت‌ها و ویژ
طوری در داستان به هم تنیده که مخاطب 
بارها و بارها با آنها همذات‌پنداری می‌کند. 
ما گاهی در خبرها می‌شنویم که در جایی 
از جهــان طوفان شــده، اما شــاید تصوری 
واقعــی از آن نداشــته باشــیم. هالســینگر 
مخاطــب را در بطــن تــب و تــاب چنیــن 
شــرایطی قرار می‌دهد ضمــن اینکــه او را با 
لذت تجربه‌ زندگی خصوصی شخصیت‌ها 
و تصمیم‌ها و عملکردشان در زمان حال و 

گذشته همراه می‌کند. 

و  نــگارش  ســبک  دربــاره   
داستان‌نویســی  تکنیک‌هــای 

هالسینگر در »آوارگی‌ها« بگویید؟ 
هالســینگر نویســنده و پژوهشــگر و 
سردبیر نشــریه‌ دانشگاه ویرجینیاست 
اما پیش از این هــم رمان‌هایــی از او به 
چــاپ رســیده و اتفاقــا جوایــزی هم به 
آن‌ها اختصاص یافته اســت. به همین 
علــت، رمــان آوارگی‌هــا ازهمــان فضای 
دلنشــین و پرماجرایــی کــه مخاطــب 
انتظار دارد برخوردار است. بخش‌های 
کوچکــی هــم در کتــاب وجــود دارد کــه 
بــه چگونگــی شــکل‌گیری طوفــان و 
کــه در  مســیر حرکــت آن می‌پــردازد 
راســتای ماجــرای داســتان و به‌نظــرم 
قابــل تأمــل اســت. کتــاب، زبــان دور از 

ذهن یا غیرمتداولی نداشــت کــه در طول 
ترجمه ناچــار باشــم تغییــری در آن ایجاد 
کنــم. فقــط بخش‌هــای کوچکــی در مورد 
چگونگــی حرکــت طوفــان و شــکل‌گیری 
توده‌های هوا وجود داشت که تلاش کردم 
با مشورت با فردی متخصص، اصطلاحات 
و توصیفات را درست منتقل کنم. از طرفی، 
از طوفان‌هــای قبلــی امریکا هــم در کتاب 
نــام بــرده شــده بــود کــه در مــورد آنهــا هم 
بررســی‌هایی انجــام دادم؛ گرچــه، جــزء 
اصلی داستان همان زندگی و روابط میان 
شخصیت‌هاست و آن بخش‌ها در حاشیه 

هستند. 
 

چــه  »آوارگی‌هــا«  شــما  نظــر  بــه   
جایگاهی در ادبیات مهاجرت دارد؟

مهاجرتی که در»آوارگی‌ها« مطرح است، 
مهاجرت داخلی است و موضوع مهاجرت 
بــه کشــوری دیگــر در میــان نیســت؛ بــرای 
همین، شاید از آن مفهوم شناخته‌شده‌ی 
مهاجــرت کمــی دور باشــد. مهاجــران این 
کتــاب ناچــار شــدند خانه‌هایشــان را رهــا 
کنند و خــود را بــه اردوگاهی برســانند که در 
آن امکانات محدودی میان تعداد زیادی 
آواره تقسیم می‌شــد. تعدادی از آوارگان در 
همان اردوگاه متوجه شدند خانه‌هایشان 
ویران شــده و جایی برای بازگشت ندارند و 
به‌ناچار باید جای دیگری برای زندگی پیدا 
کنند ضمن این چالش‌های پذیرفته‌شدن 

در محیط جدید هم با آنها همراه بود. 

 با توجــه تغییرات اقلیمــی در ایران و 
مصائبی همچون کم‌آبی یا بی‌آبی، آلودگی 
هوا، ســیل و... به نظر شــما این اثر تا چه 

میزان قادر است درک عمومی مخاطبان 
از پدیده‌ آوارگــی در ایران را تغییــر داده یا 

بهبود ببخشد؟
کــه  دریافتــی  مهم‌تریــن  نظــرم  بــه 
می‌توان در ایــن زمینه از کتاب داشــت آن 
اســت کــه تبعــات تغییــرات آب و هوایــی و 
زیســت‌محیطی گریبانگیــر عــده‌ خاصــی 
نیســت و بلایــای طبیعــی‌ای کــه بــه علــت 
نامهربانی انسان با طبیعت و محیط‌زیست 
اتفــاق می‌افتــد، در نهایــت همــگان را بــا 
و  می‌کنــد  روبــه‌رو  جدیــدی  مشــکلات 
می‌بینیم که حتی پیشــرفته‌ترین کشورها 

هم از آن در امان نیستند. 
 

گاری بــا شــرایط   تــاب‌آوری )یــا ســاز
سخت و تحمل آن( یکی از مفاهیمی‌ست 
که هالسینگر در این کتاب به آن پرداخته 
است. به نظر شما نویسنده تا چه میزان 
در ارائه این مفهموم به دور از شعارزدگی 

موفق بوده است؟
بلــه، یکــی از مهم‌تریــن مضامیــن ایــن 
کتــاب تــاب‌آوری اســت و در روند داســتان 
بارهــا بــا اتفاقاتــی روبــه‌رو می‌شــویم کــه 
موجب می‌شوند شــخصیت‌ها درماندگی 
را بــا تمــام وجــود حــس کننــد. هالســینگر 
در داســتانش به‌تفصیــل و به‌نظــرم کامــاً 
واقع‌گرایانه به این مورد پرداخته. آدم‌های 
ایــن داســتان در میانــه‌ امیــد و ناامیــدی 
کنــش خــاص خودشــان را در  هرکــدام وا
ک زندگی نشــان  برابــر چالش‌هــای دردنــا
می‌دهند. بعضی به زانو درمی‌آیند، عده‌ای 
قوی‌تــر می‌شــوند و بعضــی دیگــر بــه ظلم 
گــره‌ای  و تقلــب روی می‌آورنــد. بعضــی 
بــه گره‌هــا اضافــه می‌کننــد و بعضــی دیگــر 

تاحدامکان با موانع کنار می‌آیند. مضمون 
مهــم دیگــری کــه در رونــد داســتان بــه آن 
روبه‌رو می‌شویم عدم قطعیت و تاب‌آوری 
در شــرایطی اســت که آینده کامــاً نامعلوم 
اســت و به‌نظرم کنارآمدن با عدم قطعیت 
مهارت خاصی می‌طلبد که گاه ســختی‌ها 
آن را بــه انســان می‌آموزنــد. آوارگان ایــن 
کتاب هم بــا مصائبــی روبه‌رو می‌شــوند که 
در دنیای بیرون هم شــاهد آن‌ها هســتیم 
کنش‌هایی که شخصیت‌های داستان  و وا
در موقعیت‌های مختلف نشان می‌دهند، 
لزوماً ایده‌آل‌گرایانه یا معقول نیست. برای 
همین، شخصیت‌ها سیاه و سفید نیستند. 
در نهایت، می‌بینیم که هرکدام از آدم‌های 
داســتان، آینده‌ی متفاوتی برای خود رقم 
 می‌زنند. به‌نظرم این ما را به یک واقع‌بینی 

می‌رساند. 

 روند ترجمه و انتشار به چه صورتی 
بوده است؟

من این کتاب را به نشــر آموت پیشنهاد 
دادم کــه موافقــت کردنــد ترجمــه شــود. 
ترجمه‌ کتــاب به علــت وجــود بخش‌های 
تخصصــی در مــورد طوفــان و شــرایط آب 
و هوایی کمــی زمان‌بــر بــود اما طبــق روال 
مراحــل ترجمــه، آماده‌ســازی و انتشــار آن 
، این  انجام شــد. امیدوارم مخاطبان عزیز
کتاب را با درنظرگرفتن تمام مواردی که ذکر 
شد بخوانند و فقط هدفشان پیش‌رفتن با 
وقایع داستان نباشد. گمان می‌کنم رمان 
هالســینگر داســتانی چندبعدی است که 
می‌تــوان کمــی موشــکافانه‌تر و بــا ذهنــی 
تحلیل‌گر با آن روبه‌رو شــد. امیــدوارم آن را 

دوست داشته باشند. 

انسان‌ها در مدارِ خویشتن 

گرچه بردن جایزه مهمی‌چون من بوکر، آن‌هم به  ا
عنوان اولین کتابِ عرب زبانی که این جایزه را دریافت 
کرده است می‌تواند مزیت بزرگی برای یک روایت و یا 
اساسا برای یک کتاب به حساب بیاید، اما آنچه مرا 
بیشتر از یدک کشــیدن این عنوان مجذوب رمان و 
داستان کرد، نگاه عمیق نویسنده به مسائل زنان در 
جغرافیایی بود که نویسنده آن را از نزدیک لمس کرده 
گرچه به عنوان موضوعی در مورد  است‌. نگاهی که ا
زنان، دست اول محسوب نمی‌شد اما شکل روایت 
و موضوعاتی که نویسنده سعی بر دیدن آن داشت، 
جذاب به حساب می‌آمد‌. روایت این داستان شاید 
کامی‌زنی در مواجهه با عشقش آغاز شود اما در  از نا
اصل داستانِ سه نسل را به صورت فلش بک‌‌هایی 
به موقع بــرای خواننــده روایت می‌کند‌. ســه خواهر 
اهل عمان که زندگی‌‌های متفاوت اما در ساختاری 
مشــابه را تجربه می‌کنند‌. جوخه الحارثی نویسنده 
اهــل عمــان کــه دکتــری ادبیــات کلاســیک عــرب از 
کنون هم استاد دانشگاه  دانشگاه ادینبورگ را دارد و ا
ســلطان قابوس اســت، یکی از نویســندگان خوش 
فکــر و البته پــر دغدغه به حســاب می‌آیــد‌. او اولین 
نویسنده عمانی ست که توانســت جایزه من بوکر را 
غ از هر اتفاق دیگری یکی  ببرد و همین موضوع فــار
از دلایل دیده شدن او به عنوان نویسنده‌ای ‌خوش 
فکر بــود‌. داســتان زندگی ســه خواهــر، مایا، اســما و 
خوله، در میانه تحولات عمیق اجتماعی در عمان و 
عبور این کشور از جامعه‌ای ‌سنتی به دنیایی مدرن 
به خوبی نمایانگر تاثیر مدرنیته بر فرهنگ، جامعه 
و مناسبات انسانی ست‌. رمان »اجرام آسمانی« در 
فضایی روستایی و نیمه مدرن عمان، در دهکده‌ای 
‌فرضــی بــه نــام العوافی و در بســتری ســنتی ســپری 
می‌شــود‌. فضایی کــه در آن آداب و رســوم گذشــته، 
خاطرات پررنگ خانــواده به همــراه تمامی‌اعضای 
فامیل، انزوا و ســکوت زنــان، اســارت کلامی‌آنها و در 
واقع نوعــی بــرده داری به خوبی قابل لمس اســت‌. 
نویســنده در طی داســتان به ظرافت از نشانه‌‌های 
تاریخــی و فرهنــگ و اجتماع عمــان اســتفاده کرده 
است‌. لحن کتاب شاعرانه اســت، بیان احساسات 
قهرمانان کتاب، روایتگــر روح لطیف و در عین حال 
آســیب دیــده آنهاســت‌. زنانی کــه اجبار سرنوشــت 
محتوم آنهاســت و طغیان برایشــان چندان تعریف 
موجهی محسوب نمی‌شود‌. استفاده از استعارات 
در ایــن رمــان بــه نویســنده اجــازه داده اســت تــا در 
مواقع نیاز خط داســتان را به شــیوه‌ای ‌به خواننده 
نشان بدهد که برای او هم چالش برانگیز باشد‌. اما 
با این حال خواننــده وارد دنیایی زنانه می‌شــود که 
فضای ســنگین و ســکوت و فشــار اجتماعــی در آن 
به خوبی ملموس اســت‌. تغییرات تدریجی کشــور، 
مثل اجازه تحصیل بــه زنان به مرور زمــان، لغو برده 
داری و بالا رفتن طبقه اجتماعی خصوصا برای زنها 
امری‌ست که خواهران داستان الحارثی آن را تجربه 
می‌کنند‌. آنهــا شــاهد آمــدن آرام آرامِ آزادی و متبلور 
شــدن اســتقلال فردی در جامعه‌ای ‌هســتند که تا 
چندی پیش برده‌داری را امری مجاب می‌دانست‌. 
روایتِ داستان ساختار خطی ندارد و از زوایای دید و 
در زمان‌‌های متفاوت بررسی می‌شود‌. بخش‌‌هایی 
از رمان با روایت دانای کل پیش می‌رود و نگاهش به 
شــخصیت‌‌ها جابه جا می‌شــود‌. این راوی در ذهن 
بســیاری از شــخصیت‌‌های داســتان از جمله مایا، 
اسما، خوله و مادران و پدرانشان وجود دارد و از زبان 
آنها داســتان را روایــت می‌کند‌. لحنی شــاعرانه دارد 
و روایتگــر خوبیســت‌. در این بخش‌‌ها نثر داســتان 
بســیار آرام، شــاعرانه و استعاریســت‌. انگار که راوی 
بخواهد خاطره‌ای ‌را برای خواننده تعریف کند، اما در 
عین حال از راوی اول شخص این داستان هم نباید 
غافل شد‌. در واقع داستان با دو راوی پیش می‌رود 
که خب به نظر من یکی دیگر از نکات مورد توجه این 
رمان محســوب می‌شــود‌. عبدا... همســر مایا راوی 
اول شخص داستان است. بخش‌‌هایی از کتاب به 
صورت مونولگ‌‌های عبدا... با خود اســت‌. شــک و 
تردیدهای او، احســاس گناهش و زخم‌‌های دوران 
کودکی اش‌. از زندگی و رابطه ســختی که او با پدرش 
داشــته تا درگیری‌‌های ذهنی‌اش بــه خاطر همین 
رابطه نه چندان آسان‌. عبدا... از زندگی شخصی‌اش 
و از تنهایی هایش می‌گوید‌. عبــدا... همان راوی‌ای 
‌ســت که درون مایــه روانشــاختی داســتان را هم به 
عهده دارد و فضا را نه تنها از نگاه راوی دانای کل که 
از درون شخصی احساسی شرح می‌دهد‌. رمان یک 
روایت مسقیم و واحد ندارد و حتی شخصیت‌‌های 
فرعی ایــن رمان هــم برای خــود لحظه‌‌هایــی دارند 
که بــه پیشــبرد داســتان کمــک می‌کند‌. همیــن امر 
باعث می‌شــود تا روایــت از یکنواختی بیــرون بیاید 
و خواننــده را مجــذوب خــود بکنــد‌. ایــن شــکل از 
روایت به خواننــده این امــکان را می‌دهــد تا تصویر 
دقیق‌تر با جزئیات بیشتری از جامعه را ببیند و این 
روایت‌‌های متقاطع و گاهی هــم کاملا متضاد با هم 
اشــکال ملموس‌تری از جامعه ارائــه می‌دهد‌. زمان 
داســتان بــا فلــش بک‌‌هایی آمــد و رفتــی از حــالا به 
گذشته و آرزوهایی برای آینده در حال تغییر است‌. 
در رمان الحارثی مسائل مهمی‌چون گذر از سنت به 
مدرنیته در جامعه عمان، عبور از دنیای پدرسالاری 
که در آن زنان محکوم به ســکوتی طولانــی بودند، و 
رنج‌‌های نســل‌‌های پیشــین و پیوند آنها بــا تاریخ و 
فرهنــگ کشورشــان و رویاپــردازی، در اولویت بوده 
است‌. نویسنده در این رمان عمان را به جهان معرفی 
تصمیــم  شــاید  می‌کنــد‌. 
نویسنده از نامگذاری اجرام 
آســمانی بــرای ایــن روایــت 
بــه خاطر بــودنِ هر کــدام از 
این انســان‌‌ها در مدار خود 
و تاثیرگذاری‌شــان بر روابط 

همدیگر باشد‌. 

یــادداشــــت

مریم طباطبائیها
 نویسنده و منتقد

ح می‌کند »آرمان ملی« در گفت‌وگو با آرتمیس مسعودی مطر

 »آوارگی‌ها« و تجربه‌های مشترک 
بعد از جنگ 12روزه 

نگاهی روان‌کاوانه‌ به رمان »نوری، نادیا، ولادیمیر و دیگران«

وطن، خیانت و هویت

تجربه‌ وطن‌کشــی، تبعیــد و آوارگــی یکــی از موضوعــات مهم در 
ادبیات معاصر اســت که بارها دســتمایه‌ی روایت ادبی قرار گرفته 
اســت. وطن، فراتــر از جغرافیــا، نمــادی اســت از هویــت، امنیت و 
تعلق )اندروسن، ملت‌های خیالی: تأملاتی درباره منشأ و گسترش 
ملی‌گرایی(. رمان »نوری، نادیا، ولادیمیر و دیگران« نوشته‌ مصطفی 
انصافی، این پیچیدگی‌ها را در قالب داستان سه شخصیت اصلی 
به تصویر می‌کشد: نوری ایرانی، نادیای لهستانی و ولادیمیر روسی. 
این داستان در بستر جنگ جهانی دوم روایت می‌شود، دورانی که 
جهان دستخوش تحولات عمیق و ویران‌گر شد و کشورهایی چون 
ایران، لهستان و روسیه با بحران‌های سیاسی، نظامی و اجتماعی 
متعددی روبه‌رو بودند. در این زمینه‌ تاریخی سه شخصیت اصلی 
داستان با تجربه‌ای از وطن، خیانت و هویت مواجه‌اند که از منظر 
روان‌کاوی و نظریات پسااســتعماری قابل فهم اســت. روان‌کاوی، 
کان، به ما کمک می‌کند تا رابطه‌ پیچیده‌  به‌ویژه نظریات فروید و لا
انســان با وطن را بفهمیم. فروید وطن را به‌مثابه »ابژه‌ نخســتین« 
می‌داند؛ یعنی همان کســی که ســوژه‌ نخســتین احســاس تعلق و 
امنیت را در وجود خود تجربه می‌کند )فروید، ســوگ و مِلانکولی(. 
از دست دادن یا خیانت به این ابژه‌ی نخستین به ضربه‌ی روانی 
کان، با  ک لا و فعال شــدن مکانیزم‌های دفاعی منجر می‌شــود. ژا
معرفی مفهوم »نامِ پدر«، نشان می‌دهد که هویت سوژه در پیوند با 
یک نظام نمادین شکل می‌گیرد که قانون و زبان را نمایندگی می‌کند 
کان، چهار مفهوم بنیادین روان‌کاوی(. وطن در این چارچوب  )لا
می‌تواند بــه عنوان نهــاد نمادیــن، یعنی »دیگــری بــزرگ« در نظر 
گرفته شود که سوژه از طریق آن خود را تعریف می‌کند. نظریه‌های 
پسااستعماری، مانند دیدگاه هومی بابا نیز بر مفهوم »بی‌وطنی« 
کید دارنــد؛ وضعیتی که فرد  )unhomeliness( و »ناهم‌خانگــی« تأ
میان دو فرهنگ یا دو وطن معلق اســت و هویت خود را در تعلیق 
می‌بیند )بابا، تحلیلی در بــاب موقعیت فرهنگ هومــی بابا(. این 
دیــدگاه به فهــم روانــی تجربــه‌ی تبعید، گسســت و هویــت دوگانه 

کمک می‌کند. 

 مواجهه با وطن
ایــران در دوران جنــگ جهانــی دوم یکــی از نقــاط حســاس و 
اســتراتژیک جهان بــود. اشــغال نظامی ایــران توســط متفقین در 
سال ۱۹۴۱، به‌عنوان حمایت از راه‌آهن ترانس ـ ایران، نمایانگر نفوذ 
کمیت ملی ایران بود  قدرت‌های بزرگ و چالش‌های جدی برای حا
)ادوارد سعید(. این شــرایط پیچیده، جامعه‌ ایرانی را به دو قطب 

مختلف تقســیم کرد: گروهــی که به حمایــت از متفقین )فرانســه، 
لهســتان، بریتانیا( گرایش داشــتند و گروهی که بــه نازی‌ها و محور 
علاقه‌مند بودند. شخصیت نوری در رمان نماینده‌ی ایرانی است 
که به نازی‌ها گرایــش دارد. ایــن گرایش در بســتر تاریخی می‌تواند 
بازتاب جست‌وجوی حمایتی بیرونی برای مقابله با نفوذ و اشغال 
باشد. اما از منظر روان‌کاوی، این انتخاب نشانه‌ی کشمکش درونی 
پیچیده‌ای است که بین عشق به وطن و خیانت به آن در جریان 
اســت. فروید وطن را به عنوان »ابژه‌ی نخســتین« تعریف می‌کند؛ 
یعنی نخســتین منبع احســاس تعلــق و امنیــت روانی )فرویــد(. از 
دســت دادن یا خیانت به این ابژه‌ نخســتین موجب فعال شــدن 
مکانیزم‌های دفاعی و بحران هویت می‌شــود. نــوری گرفتار نوعی 
نوســتالژی انجمــادی اســت؛ وضعیتی کــه در آن ســوژه بــه تصویر 
آرمانی و از دست‌رفته‌ وطن می‌چسبد و نمی‌تواند به جریان زمان و 
واقعیت‌های جدید تن دهد. از دیدگاه روان‌کاوی، چنین وضعیتی 
 )incomplete mourning( »کامل را می‌توان با مفهوم »سوگواری نا
توضیح داد که فروید آن را توصیف کرده اســت. نــوری نمی‌تواند با 
فقــدان وطن و عشــق ازدســت‌رفته‌اش کنــار بیایــد و درنتیجه، در 
نوستالژی گرفتار می‌شود. این نوستالژی انجمادی او را از پذیرش 
عشق یا رابطه‌ای جدید محروم می‌کند و همین باعث می‌شود که 
امکان ادامه‌ زندگی عاطفی را از دست بدهد. مرگ نوری در داستان، 
هم مرگی فیزیکی و هم نمادین است؛ مرگی که پیامد ناتوانی او در 
رهایی از بندهای عشق گذشته و پذیرش واقعیت است. این مرگ 
را می‌توان نوعی »وطن‌کشی تراژیک« در نظر گرفت، جایی که حفظ 
تصویر ایده‌آل وطن تنها با حذف سوژه ممکن می‌شود. همچنین، 
نفرت نوری از ارباب خانه – که نمادی از اقتدار تحریف‌شده‌ وطن 
اســت – بیانگر طرد »نام پــدر« در نظــام نمادین و فروپاشــی نظم 
کان(. این وضعیت، بن‌بستی است که نوری را  روانی سوژه است )لا
که نمی‌تواند در نظم نمادین  به سمت نابودی سوق می‌دهد؛ چرا

جدید جایگاهی بیابد. 
لهســتان در دوران جنــگ جهانــی دوم صحنــه‌ای از فجایــع 
عظیم بــود. حملات هم‌زمان نازی‌ها و شــوروی، تقســیم کشــور و 
نسل‌کشــی میلیون‌ها لهستانی وضعیت بی‌ســابقه‌ای از وحشت 
و آشــفتگی ایجاد کــرد. مــردم لهســتان با تجربــه‌ تبعیــد، خیانت و 
مقاومت روبه‌رو بودند. نادیا، شخصیت لهستانی داستان نمادی 
ک وطن را به دوش می‌کشد و با  اســت از ســوژه‌ای که میراث دردنا
خاطرات تلخ گذشــته دســت‌وپنجه نرم می‌کند. او برخلاف نوری 
که در نوستالژی انجمادی گرفتار است، در موقعیتی متناقض قرار 
دارد: هم می‌خواهد به عشق و زندگی جدیدی برسد و هم در بند 
خاطرات و اسرار پنهان گذشته است. یکی از مهم‌ترین جنبه‌های 
شخصیت نادیا، تلاش او برای انتقام مرگ پدرش است. این تلاش 
کنش بــه خیانت و فقدان عدالت اســت کــه او در وطن  به نوعی وا

جدید تجربه می‌کند. نادیا نماینده‌ی سوژه‌ای است که نمی‌تواند 
سکوت و فراموشی را بپذیرد و در پی عدالت و حقیقت است، اما این 
جســت‌وجو هم بار روانی ســنگینی بر نادیا تحمیل می‌کند زیرا باز 
کردن زخم‌های گذشته نه‌تنها آزادی نمی‌آورد بلکه او را بیشتر درگیر 
درد و سوگواری می‌کند. از منظر روان‌کاوی، این وضعیت می‌تواند 
بــا مفهــوم »کار ســوگواری« )work of mourning( فرویــد توضیــح 
داده شود که شامل فرایندی است که در آن سوژه باید خاطرات و 
دردهای گذشته را پردازش کند تا بتواند به زندگی جدیدی برسد 
)فروید(. در برابر نوری که از عشق جدید محروم می‌ماند، نادیا تلاش 
می‌کند تا با عشق و زندگی جدید مواجه شود اما این تلاش مدام با 
سایه‌های گذشته و ترس از تکرار خیانت‌ها روبه‌رو است. این تضاد 

درونی‌ترین کشمکش شخصیت او را شکل می‌دهد. 
ولادیمیر نماینده‌ شوروی دوران انقلاب و جنگ است؛ کشوری 
که از زیر ســایه‌ نظام تزاری بیــرون آمده و درگیر انقلاب بلشــویکی و 
نبردهــای داخلی اســت. ایــن دوران، دوران‌گــذار از نظــم قدیم به 
جدید و درنتیجه، درگیری‌های هویتی گســترده بــود. ولادیمیر در 
تلاش اســت که از بندهــای گذشــته و نوســتالژی رهایی یابــد و به 
شــکلی فعال با هویت و وطنش مواجه شــود. برخلاف نوری که در 
نوستالژی انجمادی گرفتار است و نادیا که هنوز در کار سوگواری و 
بازگشایی زخم‌های گذشته است، ولادیمیر نماینده‌ امید و امکان 
بازسازی است. او به‌جای چسبیدن به تصویر آرمانی گذشته تلاش 
می‌کند واقعیت‌های پیچیــده و گاه تلــخ وطن و تاریــخ را بپذیرد و 
گرچه دشــوار اســت امــا راه را برای  با آنها کنــار بیاید. این پذیرش، ا
شکل‌گیری هویتی پویا و زندگی‌ای تازه باز می‌کند. ولادیمیر می‌تواند 
نماینده‌ »کار سوگواری« موفق باشد؛ یعنی فرایندی که در آن سوژه 
ک آزاد شود و خود را  توانسته است به‌تدریج از بند خاطرات دردنا
در نظم نمادین جدید جای دهــد )فروید( این فراینــد رهایی، به 
ولادیمیر امکان می‌دهد تا به جای تکرار چرخه‌های درد و خیانت 
به آینده‌ای معنادار نگاه کند. با این حــال، مواجهه‌ی ولادیمیر با 
وطن و گذشته ساده نیست و شــامل لحظات شک، تنش و حتی 
تنهایی است. او باید با میراث پیچیده‌ی پدر و خاطرات خانوادگی 

کنار بیاید و در عین حال راه خود را پیدا کند. 
در سطحی عمیق‌تر، سه روایت نوری، نادیا و ولادیمیر را می‌توان 
تجلی سه وجه از اسطوره‌ی پیچیده و کهن »وطن‌کشی« دانست؛ 
اســطوره‌ای که رابطه‌ی ســوژه با وطــن را همچــون رابطــه‌ فرزند با 
والدین – به‌ویژه پدر – به تصویر می‌کشد. این اسطوره همواره در 
فضای کشمکش میان عشق و نفرت، میل به حفظ و نیاز به رهایی 
از وطن تجلی می‌یابد. در این روایت، وطن تنها محل زندگی نیست 
بلکه »ابژه‌ی نخستین« و »نام پدر« است که سوژه را به نظم نمادین 
کان(. وطن‌کشــی بــه معنای خیانــت هم‌زمان  پیوند می‌دهــد )لا
ســوژه به وطن و رد یا طرد وطن اســت؛ حرکتی که هم می‌کوشــد از 

زخم رهایی یابد و هم به‌واســطه‌ی آن هویت نوینی بســازد. رمان 
»نوری، نادیــا، ولادیمیر و دیگــران« به خوبــی نمایان‌گر پیچیدگی 
رابطه‌ روانی انسان با وطن اســت؛ رابطه‌ای که در آن وطن هم ابژه‌ 
نخستین عشق و هم منبع زخم و خیانت است. این رابطه‌ پیچیده 
در ســه مســیر روانــی متفــاوت بــروز می‌کنــد: نــوری در نوســتالژی 
انجمادی گرفتار اســت و تصویر آرمانی وطن را حفــظ می‌کند ولی 
به قیمت حذف خــود؛ نادیا بازســازی فعــال وطــن را برمی‌گزیند و 
خیانت ظاهری و انتقام را به بازتعریف و بازآفرینی وطن بدل می‌کند؛ 
ولادیمیر وطن را در خود حمل می‌کند اما گرفتار تعلیق و دوگانگی 
، بیان‌گر تنــوع پاســخ‌های روانی به  هویتی اســت. این ســه مســیر
فقدان وطــن و کشــمکش‌های درونی ســوژه بــا مفهــوم وطن‌اند. 
وطن فراتر از مکان جغرافیایی، صحنه‌ای است که هویت انسان در 
آن شکل می‌گیرد و گسست از آن، بحران‌های روانی عمیقی ایجاد 
می‌کند که با مکانیزم‌های دفاعی مختلفی پاسخ داده می‌شود. این 
اثر نشان می‌دهد که وطن تنها یک مکان جغرافیایی نیست بلکه 
نهاد نمادینی اســت که هویت و نظم روانی انســان‌ها در آن شکل 
می‌گیرد. مواجهه با گسست و خیانت وطن، چالشی عمیق است 
که ســوژه‌ها را وادار به انتخاب‌هایی دشــوار می‌کند: چسبیدن به 
نوستالژی و خیانت، مقاومت اخلاقی در برابر فشارهای بقا، یا عبور 
از نوستالژی به سوی پذیرش واقعیت و بازسازی هویت. با نگاهی 
، می‌تــوان دریافــت که بازســازی هویت پس  روان‌کاوانه بــه این اثر
از تجربه‌ فقدان وطــن، نیازمند عبور از مراحل ســوگواری، پذیرش 

واقعیت و مواجهه با امر واقع است. 
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